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آیت‌الله شهید مطهری

فرق تکامل و پیشرفت
آیـا پیشـرفت همان تکامل اسـت و تکامل همان پیشـرفت اسـت؟ اتفاقاً 
این‌هـا هـم بـا یکدیگـر تفاوت دارنـد. شـما مـوارد اسـتعمال را ببینید. ما 
دربـاره‌ی یـک بیمـاری می‌گوییم ایـن بیماری در حال پیشـرفت اسـت؛ 
ولـی نمی‌گوییـم در حال تکامل اسـت. اگر سـپاهی در سـرزمینی بجنگد 
و قسـمتی از سـرزمین دشـمن را تصـرف کنـد می‌گوییم فلان لشـکر در 

حـال پیشـرفت اسـت؛ ولـی نمی‌گوییم در حال تکامل اسـت، چـرا؟ برای 
ایـن کـه در مفهـوم تکامـل، تعالـی خوابیده اسـت؛ یعنی تکامـل حرکت 
اسـت؛ امـا حرکـت رو بـه بالا و عمـودی. تکامـل، حرکت از سـطحی به 
سـطح بالاتر اسـت؛ ولی پیشـرفت در یک سـطح افقی هم درسـت است. 
سـپاهی کـه سـرزمینی را اشـغال کـرده اسـت وقتی قسـمت دیگـری را 
بـر متصرفـات خـودش اضافه می‌کنـد، می‌گوییم پیشـروی کرده اسـت؛ 
یعنـی در همـان سـطحی کـه بـوده مقـدار دیگری بـه قلمـروی خودش 
افـزوده اسـت. چـرا این جـا نمی‌گوییم تکامل؟ بـرای این کـه در تکامل، 
تعالـی خوابیـده اسـت. پس وقتی کـه ما می‌گوییـم تکامـل اجتماعی، در 
مفهومـش تعالـی انسـان از نظـر اجتماعی اسـت نه صرف پیشـرفت. ای 
بسـا چیزها که برای انسـان و جامعه‌ی انسـان پیشـرفت باشـد ولی برای 

جامعه‌‌ی انسـانی تکامل و تعالی شـمرده نشـود. 

بـرای بررسـی مفهـوم و مبانـی پیشـرفت، نگاهـی بـه دیدگاه‌ها و اندیشـه‌های چهـار عالم نامـدار معاصر انداختیـم تا از ایـن رهگذر، مفهوم پیشـرفت و 
توسـعه مشـخص شـود. مقاله‌ی حاضر، بررسـی دیدگاه‌ها و نظرات حضرات آیات شـهید مطهری، شـهید بهشـتی، مکارم شـیرازی و جوادی آملی است. 

فائزه فلاطونی

اشـاره

پیشرفت و مبانی آن از نگاه علما و اندیشمندان
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حرف‌هـا  گمراه‌کننده‌تریـن  از  یکـی  پیشـرفت؛ 
طبیعـی  علـم  هـم  آن  علـم،  در  را  کمـال  نمی‌شـود 
و در فـن و تکنولـوژی ]خلاصـه کـرد[ و دائـم گفـت: 
همیـن  حرف‌هـا  گمراه‌کننده‌تریـن  از  یکـی  پیشـرفت. 
مسـئله‌ی »پیشـرفت« و »ملت‌های پیشـرفته« اسـت و 
پیشـرفتگی را هـم مـا در ابـزار خلاصـه می‌کنیـم. روی 
ایـن حسـاب، انسـان خـودش دیگـر وجـود نـدارد، فقط 

مسـئله‌ی ابـزار مطـرح اسـت.

کمال و پیشرفت
آیـا کمـال و پیشـرفت مفهوم‌هـای مسـاوی دارنـد؟ البته 
نـه. هـر تکاملـی پیشـرفت هسـت امـا هـر پیشـرفتی 
تکامـل نیسـت. اگـر یـک سـپاه در سـرزمینی بجنگـد و 
قسـمتی از سـرزمینی که در اشـغال دشمن اسـت بگیرد، 
گفتـه می‌شـود آن سـپاه در حـال پیشـروی اسـت، گفته 
نمی‌شـود در حـال تکامـل اسـت، هم‌چنان کـه درباره‌ی 
یـک بیمـاری؛ مثاًل سـرطان یا سـل گفتـه می‌شـود در 
حـال پیشـروی اسـت و گفتـه نمی‌شـود در حـال تکامل 
اسـت، چـرا؟ بـرای ایـن کـه در مفهـوم تکامـل، تعالـی 
خوابیـده اسـت برخالف مفهـوم پیشـرفت کـه در مـورد 
یک گسـترش افقی و هم‌سـطح هم صادق اسـت. از این 
جـا معلوم می‌شـود کـه ممکن اسـت جامعه‌ای پیشـرفت 
کـرده باشـد؛ ولـی تکامـل نیافته باشـد و هم‌چنین اسـت 

توسـعه. کلمه‌ی 

با لذت و کامیابی نمی‌توان به پیشرفت رسید
درابتـدا ایـن طـور بـه نظر می‌رسـد کـه یگانـه راه جلب 
آسـایش و فـرار از ناراحتـی، جمـع کـردن و گـردآوردن 
اسـباب و لـوازم و مـواد خارجی اسـت؛ بنابراین بسـیاری 
نیـروی خویـش را صـرف همیـن کار  از مـردم تمـام 
می‌کننـد و بـه چیـز دیگـری نمی‌پردازنـد و ایـن طـور 
و  فراهم‌تـر  انـدازه وسـایل،  کـه هـر  گمـان می‌کننـد 
زیادتـر باشـد لـذت و کامیابـی زیادتـر خواهـد بـود و به 
هـر نسـبت که از میزان وسـایل کسـر شـود، بـه همان 
نسـبت از سعادتشـان کسـر می‌شـود؛ امـا ایـن نظریـه 
یـک نظریـه‌ی ابتدایـی و کودکانـه اسـت. البتـه جـای 
تردیـد نیسـت کـه انسـان بـرای ادامه‌ی حیـات خویش 
بـه خارج نیازمند اسـت و مواد خارجی در ایجاد آسـایش 
و لـذت بـرای انسـان دخیل‌اند. قـرآن کریـم می‌فرماید: 
»آن چـه در زمیـن از نعمت‌هـا و موهبت‌هـا خلق شـده، 
بـرای اسـتفاده کردن و بهـره بردن شماسـت.« به‌علاوه 
پیشـرفت در زندگـی و تکمیـل ابـزار و اسـباب آن نیـز 
مطلـوب و ممـدوح اسـت؛ امـا این گمـان نیزکـه تنها با 
گـرد آوردن وسـایل و مـواد بـی‌روح می‌توان سـعادت و 

آسـایش را تأمیـن کـرد غلط اسـت.

پیشـرفت و ترقـی در زندگـی، مطلوب و ممدوح اسـت؛ 
اما...

پیشـرفت و ترقـی در زندگـی، مطلـوب و ممدوح اسـت و 
از نظـر قانون اسالم لاقیـدی و کَلّ بر مردم شـدن حرام 
اسـت، احقاق حقوق و دفع ظلم واجب اسـت. بشـر امروز 
از لحـاظ تمـدن و تسـخیر قـوای طبیعـت با بشـر اعصار 
گذشـته قابـل مقایسـه نیسـت،؛ لکـن متأسـفانه از لحاظ 
نتیجـه‌ای کـه از همـه‌ی این‌هـا بایـد عایـد شـود فرقـی 
نکـرده، بلکـه چندیـن مرحلـه عقب‌تـر رفته، همیـن ابزار 
و آلات کـه بایـد وسـیله‌ی رفـاه و آسـایش باشـد موجب 
بیچارگـی، بدبختـی و نگرانـی شـده. این‌هـا همـه از آن 
اخلاقـی  و  روحـی  قسـمت‌های  در  کـه  اسـت  جهـت 
عقب‌نشـینی کـرده. اساسـا اگر نیـروی روحـی و اخلاقی 
موجـود نباشـد، تمـدن نیـز پیشـرفت نخواهـد کـرد. اگر 
بـه تاریـخ مراجعه شـود روشـن می‌شـود کـه مخترعین، 
ادبـا،  مصلحیـن،  فلاسـفه،  علمـا،  بـزرگ،  مکتشـفین 
نویسـندگان، شـعرای عالـی مقـام و تمام آن کسـانی که 
بـه پیشـرفت مدنیّـت کمک کرده‌انـد و آثار سـودمندی از 
خـود باقـی گذاشـته‌اند همان‌هـا هسـتند کـه از دایـره‌ی 
هـوا و هـوس قـدم بیـرون گذاشـته‌اند و پایبنـد اصـول 
اخلاقـی بوده‌انـد؛ بنابراین چـه از لحاظ آسـایش فردی و 
چـه از لحاظ مدنیّـت اجتماعی، اخلاق صالح لازم اسـت.

آیت‌الله شهید دکتر بهشتی

پیشرفت؛ یعنی خداگونه شدن انسان‌ها
اقتصـاد، وسـیله اسـت نـه هـدف. صنعـت، کشـاورزی، 
دامـداری، پزشـکی و بهداشـت مـا البتـه باید خوب باشـد. 
بازرگانـی و نظـام بانکـی بایـد خـوب کار بکنـد، همـه‌ی 
این‌هـا لازم اسـت؛ ولـی این‌هـا بـه عنـوان هـدف مطـرح 
نیسـت، بلکـه به عنوان وسـیله مطرح اسـت. وسـیله برای 
چـه؟ وسـیله بـرای این که انسـان‏های ایـن جامعـه در راه 
خداجویـی، در راه عشـق به حق، عشـق به کمال و عشـق 
به خدا باشـند و از همه‌ی امکانات اقتصـادی و رفاهی برای 
آن اسـتفاده شـود که انسـان‏ها روز به روز خداگونه‌‏تر شوند.

تمسک به اسلام؛ شرط پیشرفت و کمال
اسالم، آیین انسـان و انسانیت و صراط مستقیم و راه راست 
انسـان زیسـتن اسـت و به همیـن جهت به همـه‌ی جوانب 
هسـتی انسـان عنایـت دارد و هیچ گاه در قالـب نگرش‌ها و 

برداشـت‌های تـک بعدی نمی‌شـود اسالم را یافت.

هر تکاملی پیشرفت هست 
اما هر پیشرفتی تکامل 

نیست. اگر یک سپاه در 
سرزمینی بجنگد و قسمتی 
از سرزمینی که در اشغال 

دشمن است بگیرد، 
گفته می‌شود آن سپاه 
در حال پیشروی است، 
گفته نمی‌شود در حال 

تکامل است، هم‌چنان که 
درباره‌ی یک بیماری؛ 
مثلاً سرطان یا سل گفته 

می‌شود در حال پیشروی 
است و گفته نمی‌شود در 
حال تکامل است، چرا؟ 
برای این که در مفهوم 
تکامل، تعالی خوابیده 
است برخلاف مفهوم 

پیشرفت که در مورد یک 
گسترش افقی و هم‌سطح 

هم صادق است. 
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اسلام به کمال و ترقی همه‌ی انسان‌ها توجه دارد
انسـان مسـلمان از آن لحظـه‌‏ای کـه به اسالم ایمـان می‏آورد، اسالم، 
برایـش دیـن آزاد کـردن خود و دیگران اسـت. اسالم، دینی نیسـت 
کـه بگوید من مسـلمان هسـتم و خـودم را می‏خواهـم آزاد کنم 
و در پـی سـعادت خـودم هسـتم. اسالم، دیـن خودمحـوری، 
خودبینی، خودطلبی، خودخواهی و خودجویی نیسـت. اسالم، 
دین خداجویی اسـت، خدای همه جهانیان، خصلت اسالمی 
یـک فـرد مسـلمان، طبیعـت مسـلمانی یـک آدم مسـلمان، 
این‏گونـه ایجـاب می‌‏کنـد کـه بگویـد آرمـان مـن سـعادت 
جهانیـان اسـت. هـدف مـن رفـاه، سالمت، خوش‏بختـی، 
معنویـت،  دوسـتی،  صفـا،  عـدل،  آزادی، 
کمـال و کمال‌‏یابـی همه‌ی انسان‏هاسـت.

زمان ما زمان توسعه است
زمـان ما زمان توسـعه اسـت. زمـان جهانی 
شـدن اسـت. زمـان به‌وجـود آمـدن امکانات 
و  تـورات  و  انجیـل  توسـعه‌باز.  اجتماعـیِ  و  فنـی 
صحـف ابراهیـم و موسـی و نـوح قطعـا بریدگـی 
)تاریخـی( دارد؛ امـا ایـن یـک واقعیت عینی تاریخی اسـت 
و اصاًل جنبـه‌ی مذهبـی نـدارد. ایـن کـه عـرض می‌کنم، 
ایـن یـک مسـئله‌ی تحلیلی تاریخی عینی اسـت. قـرآن در 
عصـری آمـده که پیوسـتگی تاریخی‌اش با عنصر توسـعه و 

گسـترش جهانـی محفـوظ مانده اسـت.

خاتمیت اسلام چیزی جز توسعه‌ی دینی نیست
در حقیقـت خاتمیـت اسالم چیـزی جـز توسـعه‌ی دینـی 
نیسـت. اسالم دین خاتم اسـت و ماورای آن بـه آیینی نیاز 
نیسـت؛ چـرا کـه دینـی می‌توانـد بـرای همیشـه بمانـد که 
کتابـش دسـت نخـورده مانده باشـد و بـه شـهادت تحقیق 
تاریخـی تنهـا آیینـی کـه کتابش دسـت نخـورده و تحریف 
نشـده باقی مانده اسـت، آیین اسالم اسـت. مشـکل قانون 
ثابـت و شـرایط اجتماعـی متغیر در مورد اسالم معنـا ندارد؛ 
بـرای ایـن کـه اصـول و تطبیـق و انطبـاق آن‌ها نسـبت به 
شـرایط تطـور یافتـه‌ی زمان پیامبـر در عصر حضـور، کار 
امامـان معصـوم اسـت، در عصـر غیبـت کار دانشـمندان 
مسـلمان برجسـته و متخصـص اسـت و بـه طور مشـخص 
کار برجسـته‌ترین نایـب عـام حضرتـش یعنـی ولـی فقیه.

مملکت هزار فامیل یعنی ضدیت با پیشرفت
دیگـر مـا مملکـت هـزار فامیـل نخواهیـم داشـت. هـرم 
جامعـه‌ی مـا میـدان و فضای باز بـرای تکامل و پیشـرفت و 
کمال‌یابـی انسان‌هاسـت. هـر فرد انسـانی خـودش را در این 
هـرم شـناور می‌بینـد و در این شـناوری ممکن اسـت کسـی 
کـه آن بـالا قـرار گرفتـه آرام آرام عقـب بمانـد؛ پاییـن بیاید، 
پاییـن بیایـد، تـا قاعـده‌ی هرم؛ کسـی کـه در قاعـده‌ی هرم 

قـرار گرفته سـریع و شـتابان شـنا کنـد، حرکت کنـد و تا رأس هـرم بالا 
بـرود. هـرم جامعه‌ی ما نشـان دهنده‌ی یک جامعـه‌ی آزاد اسـت. ....آزاد 

بـرای کمال‌یابـی انسـان؛ آزاد برای سـیر الـی الله. 

رفع تنگناهای مصنوعی اقتصادی برای حرکت به سوی کمال 
 مـا بایـد جامعـه‌ را از تنگناهـای مصنوعـی اقتصـادی آزاد کنیـم. امـروز 
در ایـن جامعـه تنگناهـای مصنوعـی اقتصـادی بـرای روسـتاییان، برای 
کارگـران، بـرای کارمندان جزء دولـت، برای آمـوزگاران و معلمان و برای 
بسـیاری از افـراد دیگـر بـه شـکل بـاز دارنـده و سـرگرم‌کننده درآمـده و 
نمی‌گـذارد آن‌هـا و خانواده‌ی ایشـان آسـوده خاطـر از این نیازهـای اولیه 

در مسـیر کمـال قـرار گیرنـد. ما بایـد این تنگناهـا را از بیـن ببریم.

همین انقلاب شمارا به سمت کمال رهنمون می‌کند
خواهـران، جوانـان، بـرادران، نوجوانـان، نوجوانان دختر و پسـر! باور کنید 
آن چـه شـما در جهـت کمـال معنـوی و مـادی و اجتماعـی و فرهنگـی 
و اخلاقـی و عـدل اقتصـادی - کـه مـا بـه آن سـخت اهمیـت داده‌ایـم 
و می‌دهیـم - می‌خواهیـد، در همیـن انقالب اسالمیتان در دسـترس 

ست.  شما

خط انقلاب خط پیشرفت و کمال است
خـط انقالب کـه این اسـتقلال را بـرای ما به ارمغـان آورده خط اسالم 
اسـت. مـا ایـن خط را ادامـه می‌دهیم و جلـو می‌رویم. .... مـن متواضعانه 
و هشـیارانه بـه شـما اطمینـان می‌دهـم کـه پایان ایـن صراط مسـتقیم 

سـعادت دنیا و آخرت اسـت. 

مدیر متعهد و متخصص جامعه را به سمت کمال می‌برد
مدیـر بـد بیش از رفیـق بـد روی کارکنان اثر می‌گـذارد. »ألَنّـاسُ عَلی 
دِیـنِ مُلُوکِهِـمْ.« مـردم بـه آن بالاهـا نگاه می‌‏کننـد. این یـک واقعیت 
اسـت. ایـن کـه مـا در مسـئله‌ی امامـت ایـن همـه متـه به خشـخاش 
می‌گذاریـم و می‌گوییـم امامـت و رهبـری بایـد از آن کسـانی باشـد 
کـه آن خصلت‌هـای متعالـی را داشـته باشـند، ]بـرای همین اسـت.[ در 
چنیـن جامعـه‏‌ای دیگـر نمی‌تـوان اول بـه تخصـص بهـا داد. تخصص 
بهـا دارد، ولـی بهـای درجه دو. مکتـب در درجه اول قـرار دارد؛ بنابراین 
اگـر می‌خواهیـم مدیـر کارخانه انتخاب کنیم، مهندس مسـئول ماشـین 
عرق‌خـور،  آیـا  کـه  می‌پرسـیم  اول  کنیـم،  انتخـاب  کارخانـه  ‏آلات 
فاسـد، قماربـاز، دروغ‏گـو، فرعون‌صفـت، متکبـر و مـردم ‏آزار نیسـت؟ 
انسان‏دوسـت اسـت، پـاک اسـت، چشـم پـاک اسـت، نمـاز می‌‏خوانـد، 
دلـش بـا خداسـت؟ وقتـی در کارخانـه می‌آیـد کارگرهـا با دیـدن او به 
یـاد خـدا می‌افتنـد؟ اول این‌هـا را می‌پرسـیم، اگـر گفتنـد خوب اسـت، 
می‌گوییـم حـال کاردانـی او چـه ‏طـور اسـت؟ ایـن کار را بلد اسـت؟ از 
ایـن ماشـین ‏آلات اطالع درسـتی دارد؟ سـابقه کار دارد؟ تجربـه دارد؟ 
زرنـگ و پـرکار هسـت؟ این‌هـا را هـم می‌پرسـیم. اگـر نتیجـه مثبـت 
بـود، او را بـه کار دعـوت می‌کنیـم. می‌بینیـد که اصلًا شـیوه‌ی انتخاب 
عـوض می‌شـود. در جامعه‏‌هایـی کـه مکتـب الهـی، شـکل و جهت آن 
جامعـه را تعییـن می‌کنـد، در انتخـاب افـراد بـرای سـمت‏‌ها و کارهـا، 
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بدون شک علم و آگاهی 
کافی، برنامه‌ریزی دقیق، 
فراهم ساختن ابزار لازم، 
مدیریت قوی، پرهیز از 
کارهای تکراری، تلاش 
در مسیر نوآوری،‌ همت 
بالا، شجاعت و اراده‌ی 
قوی، توجه دقیق به 
ارزش‌های انسانی و 

اسلامی و سرانجام توکل 
بر خدا در سایه‌ی ایمان و 
تقوا تأثیر فوق‌العاده‌ای در 

پیشرفت دارد.

پرسـش اول از پای‏بنـدی ایـن افراد بـه آن مکتب الهی 
و پرسـش دوم از وارد بودن او و تخصص او و مهارت او 

اسـت و ایـن مطلب، مطلبی روشـن اسـت.

آیت‌الله مکارم شیرازی

لزوم ارائه‌ی تعریفی تازه از الگوی پیشرفت
بایـد تعریفـی تـازه از الگوی پیشـرفت ارائـه داد. الگویی 
کـه در آن، از یـک سـو به اسـم عدالـت، توانمندی‌های 
مـادی و افزایـش ثـروت عمومـی نادیده گرفته نشـود و 
از سـوی دیگـر بـه نـام توسـعه از عدالـت صـرف نظـر 
نشـود و فراتـر از همـه این‌هـا، سـعادت بشـری در زیـر 
چـرخ دنده‌هـای صنعت و توسـعه و رشـد و رفـاه و مانند 

آن از بیـن نرود.

علت عدم موفقیت دولت‌های رفاه‌گرا
دولت‌هایـی کـه با شـعار دولت رفـاه، گروهـی را مجذوب 
خـود سـاخته‌اند، دچـار چالش‌هـای تـازه‌ای شـده و موفق 
بـه حـل همـه جانبـه‌ی مشـکلات نشـدند. علـت اصلـی 
معنـوی  ارزش‌هـای  انگاشـتن  نادیـده  ناکامی‌هـا،  ایـن 
و بیـرون رانـدن آن از محیـط توسـعه و پیشـرفت اسـت 
و بـه تعبیـر دیگـر، غفلـت از نقـش پـروردگار در زندگـی 
بشـر و فراموشـی سـعادت جاودان اسـت. دنیای مـادی با 
یـک چشـم و آن هـم تنهـا با چشـم مادی و لـذت جویی 
حداکثـری، بـه زندگـی نـگاه می‌کنـد و ایـن، جـز یـک 
زندگی خسـته کننـده و تکراری رها‌وردی نخواهد داشـت.

منفعت‌طلبی میوه‌ای جز شکاف طبقاتی ندارد
جویـی،  لـذت  بـا  کـه  محیطـی  در  اسـت  واضـح  پـر 
آبیـاری  مصرف‌گرایـی  و  سودپرسـتی  منفعت‌طلبـی،‌ 
و  طبقاتـی  شـکاف  تبعیـض،  جـز  میـوه‌ای  می‌گـردد، 
آسـیب‌های اجتماعـی نخواهـد روییـد. این‌جاسـت کـه 
بایـد صاحب‌نظـران، الگوی جامع اسالم را در پیشـرفت 
تدوین کنند؛ نخسـت در ایران اسالمی به درسـتی اجرا 
نماینـد، سـپس آن را بـه دنیـا بـه ویـژه جهـان اسالم 

کنند. عرضـه 
اصول ده‌گانه‌ی پیشرفت

بـدون شـک علـم و آگاهـی کافـی، برنامه‌ریـزی دقیق، 
فراهـم سـاختن ابـزار لازم، مدیریـت قـوی، پرهیـز از 
کارهـای تکراری، تلاش در مسـیر نـوآوری،‌ همت بالا، 
شـجاعت و اراده‌ی قـوی، توجـه دقیـق بـه ارزش‌هـای 

انسـانی و اسالمی و سـرانجام توکل بر خدا در سـایه‌ی 
ایمـان و تقـوا تأثیـر فوق‌العـاده‌ای در پیشـرفت دارد.

علت پیشرفت سریع اسلام در جهان
بـا سـرعت  دانشـمندان غربـی می‌گوینـد کـه اسالم 
زیـادی در غـرب و شـرق دنیـا رواج پیـدا کـرد، ایـن 
دانشـمندان علـت پیشـرفت سـریع اسالم در جهـان را 
نمی‌داننـد. براسـاس روایـات، سـادگی زندگی و داشـتن 
یقین موجب پیشـرفت سـریع اسالم شد، مسـلمانان در 
جنگ‌هـای صـدر اسالم احسـاس شکسـت نمی‌کردند 
و در دوران دفـاع مقـدس نیـز شـاهد بودیم کـه جوانان 

بـا ایمـان و یقیـن دشـمن را شکسـت دادنـد. 

 پیشرفت اسلام به ایمان و زندگی زاهدانه است
 اسالم در آغـاز، پیشـرفت سـریعی کـرد، یـک قـرن 
نگذشـته بودکـه شـرق و غـرب عالـم را فـرا گرفـت. 
بعضـی از موررخیـن شـرقی و غربی معتقدنـد، این قضیه 
معما اسـت؛ اما معتقدم باید از پیامبر اسالم مسـئله‌ی 
پیشـرفت اسالم را پرسـید، نـه ایـن کـه از شـرقی‌ها و 
غربی‌هـا بپرسـیم.پیامبر فرمودنـد: »عامـل پیشـرفت، 
یقیـن و داشـتن زندگـی سـاده و زهـد بـود.« زهـد بـه 
معنـای ایـن اسـت کـه زندگـی و مراسـم عقـد آبرومنـد 
و خالـی از تشـریفات باشـد. امـروز بایـد ایـن دو عامـل 
را حفـظ کـرد. اگـر ایـن مـوارد حفـظ شـود بـر دشـمن 
غلبـه پیـدا می‌کنیـم؛ اما اگـر وارد فضای کثیـف مجازی 
شـدیم، ایمـان و یقیـن ضعیف و زندگی تشـریفاتی شـد، 

دیگـر پیشـرفتی بـرای اسالم نخواهـد بود.

توسعه و پیشرفت در سایه‌ی امنیت
امنیت پایه‌ی اصلی هر کشـور اسـت و حرف اول را می‌زند، 

توسـعه و پیشرفت در سـایه‌ی این امر امکان‌پذیر است.

توکل به خدا عامل پیشرفت انسان‌ها
انسـانی کـه بـر خـدا تـوکّل دارد هرگـز احسـاس حقارت 
و ضعـف نمی‌کنـد بلکـه بـه اتـّکای لطـف خـدا و علـم 
و قـدرت بی‌پایـان او خـود را پیـروز و فاتـح می‌بینـد و 
نمی‌سـازد.  مأیـوس  را  او  منطقـی  شکسـت‌های  حتّـی 
هـرگاه تـوکّل بـه مفهـوم صحیـح کلمـه در جان انسـان 
پیـاده شـود بـه یقیـن امیدآفریـن و باعـث تقویـت اراده و 
تحکیـم مقاومـت و پای‌مردی اسـت. مسـئله‌ی تـوکّل در 
زندگـی انبیای بزرگ الهی درخشـش فوق العـاده‌ای دارد، 
بررسـی آیـات قرآنـی در ایـن زمینـه نشـان می‌دهـد کـه 
آن‌ها همیشـه در برابر مشـکلات طاقت‌فرسـا خـود را زیر 
سـپر توکّل قـرار می‌دادنـد و یکی از دلایل مهـمّ پیروزی 

آن‌هـا داشـتن همیـن فضیلـت اخلاقـی بوده اسـت.
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انسان بدون صبر و استقامت به پیشرفت نمی‌رسد
طبیعـت زندگـی دنیـا این اسـت که بـا موانع و مشـکلات و آفـات همراه 
اسـت. در مسـیر انجـام بایدهـا و نبایدهـا اغلب مشـکلاتی اسـت که 
اگر انسـان از آن نگذرد، به مقصد نمی‌رسـد. در ضمن، همیشـه 
آفـات و مصائبـی در کمیـن نعمت‌هاسـت کـه باعث از دسـت 
دادن آن‌هـا می‌شـود، مصایبـی در اموال و انفـس و عزیزان و 
دوسـتان و مواهب دیگر. انسـان بدون صبر و اسـتقامت، هم 
در جهـات مثبـت بـه جایی نمی‌رسـد و هـم در برابـر عوامل 
منفـی و قـادر بـه ایسـتادگی نیسـت؛ بـه همین دلیـل کلید 
اصلـی پیروزی‌هـا، صبـر و شـکیبایی اسـت و از آن جـا کـه 
دیـن مجموعـه‌ای از بایدها و نبایدهاسـت، 
اطاعـات و تـرک معاصـی، بـدون صبـر و 
اسـتقامت بقـا و دوامـی نـدارد؛ زیـرا طبق 
بیان گذشـته، صبـر در برابر ایمـان، همانند 

سـر نسـبت به بدن اسـت.

شناخت نفس؛ عامل یافتن استعدادهای انسان
انسـان از طریـق خودشناسـی بـه کرامت نفـس و عظمت 
ایـن خلقـت بـزرگ الهـی و اهمّیّـت روح آدمی کـه پرتوی 
پـی  اسـت  رباّنـی  نفحـات  از  نفحـه‌ای  و  الهـی  انـوار  از 
می‌بـرد؛ آری! درک می‌کنـد کـه ایـن گوهـر گران‌بهـا‌ را 
نبایـد بـه ثمن و بهای ناچیز فروخت و به آسـانی از دسـت 
داد. انسـان با شـناخت خویشـتن بـه خطرات هـوای نفس 
و انگیزه‌هـای شـهوت و تضـادّ آن‌هـا بـا سـعادت او پـی 
می‌بـرد و بـرای مقابلـه بـا آن‌هـا آمـاده می‌شـود. بدیهـی 
اسـت کسـی کـه خـود را نشناسـد از وجـود ایـن انگیزه‌ها 
بی‌خبـر می‌مانـد و شـبیه کسـی اسـت کـه گرداگـرد او را 
دشـمن گرفتـه؛ امّـا او از وجـود آنان غافل و بی‌خبر اسـت؛ 
طبیعـی اسـت کـه چنیـن کسـی خـود را آمـاده‌ی مقابله با 
دشـمن نمی‌کنـد و سـرانجام ضربـات سـنگینی از سـوی 
دشـمن دریافـت می‌دارد. انسـان با شـناخت نفـس خویش 
بـه اسـتعدادهای گوناگونـی کـه بـرای پیشـرفت و ترقی از 
سـوی خداونـد در وجـود او نهفته شـده اسـت پـی می‌برد و 
تشـویق می‌شـود که بـرای پرورش این اسـتعدادها بکوشـد 
و آن‌هـا را شـکوفا سـازد؛ گنج‌هـای درون جـان خویـش را 

اسـتخراج کنـد و گوهـر خـود را هویدا سـازد.

اسوه‌ها و الگوها؛ یکی از راه‌های رسیدن به پیشرفت
هرکـس در زندگـی خـود، اسـوه و پیشـوایی دارد که سـعی 
می‌کنـد خـود را به او نزدیک سـازد و پرتـوی از صفات او را 
در درون جـان خـود ببینـد؛ بـه تعبیر دیگر درون دل انسـان 
جایـی بـرای اسـوه‌ها و قهرمان‌هـا اسـت؛ بـه همیـن دلیل 
تمـام ملتّ‌هـای جهان در تاریخ خـود به قهرمانـان واقعی و 
گاه پنداری متوسّـل می‌شـوند و بخشـی از فرهنـگ و تاریخ 
خـود را بـر اسـاس وجود آن‌ها بنـا می‌کننـد؛ در مجالس خود 

از آن‌هـا سـخن می‌گوینـد و آن‌هـا را می‌سـتایند و سـعی می‌کننـد خود 
را از نظـر صفـات و روحیّـات به آن‌ها نزدیک سـازند. 

آیت‌الله جوادی آملی

معنای پیشرفت یا توسعه
 پیشـرفت یـا توسـعه »فرایندی اسـت کـه متضمن رشـد مـداوم در ابزار 
و روابـط مـادی و معنـوی و بنیان‌هـای اقتصـادی ـ اجتماعی می‌باشـد و 

انسـان در ایـن جریـان می‌توانـد به کمال برسـد.« 

دو اصل مهم در مسئله‌ی پیشرفت
اصـل اول ایـن اسـت کـه ما بـرای جوامع بشـر الگـو باشـیم و اصل دوم 
نیـز آن اسـت کـه الگـو بودن بـه این اسـت که ما خـود، خـدا و رابطه‌ی 

بیـن خود و خـدای خود را بشناسـیم. 

 دو عامل پیشرفت انسان از نگاه قرآن
بـر اسـاس آموزه‌هـای قرآنـی پیشـرفت انسـان معلـول رشـد علمی و رشـد 
عملـی اسـت، جامعـه‌ای کـه خـوب بفهمـد و فهمیده‌هـا را خـوب عمل کند 
پیشـرفت می‌کنـد، رشـد علمی بـه ایمان بر می‌گردد و رشـد عملـی به عمل 

صالـح و در قـرآن کریـم ایمـان و عمل صالح دو رکن پیشـرفت هسـتند.

جامعه‌ی پیشرفته از نگاه قرآن
بـر اسـاس بینش قرآنـی و جهان‌بینـی که قـرآن ارائه می‌دهد، پیشـرفت 
جوامـع و انسـان‌ها در پیشـرفت فکـری و اعتقـادی و علمی اسـت که از 
حـق سرچشـمه گرفتـه باشـد و اسـاس آن را اعتقـادات صحیح تشـکیل 
دهـد و در عمـل در چارچـوب آموزه‌هـای دینـی عمـل کنـد . چنیـن 
جامعـه‌ای در همـه‌ی ابعـاد اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و 

علمـی پیشـرفت خواهـد کرد. 

دیگران موجب پیشرفت ما نمی‌شوند
تـا چـه زمانـی باید منتظر باشـیم تـا قدرت‌های غربـی با اعمـال نفوذ بر 
مـا، اهـداف و توانایـی ایـران را کمرنـگ جلـوه دهنـد و اگر بـه فکر این 

هسـتید که دیگران موجب پیشـرفت شـما شـوند، اشـتباه است.

پیشرفت را سرلوحه‌ی کار قرار دهید
امـروز بایـد بـرای رشـد و توسـعه کشـور کوشـش کـرد و پیشـرفت را 
سـرلوحه‌ی کار قـرار داد؛ زیـرا ایـران کشـوری با سـابقه اسـت و ظرفیت 

تربیـت دانشـمندان فعـال و موفـق را دارد.

کمالی نیست که مرد بتواند پیشرفت کند و زن نتواند
زن‌هـای جامعـه اگـر اصالح شـوند، مـردان هـم اصالح می‌شـوند، آن 
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وقـت جمـال و کمالـش در این نیسـت که بخواهـد برود 
خودنمایـی کنـد. یـک مـادر خـوب می‌تواند فرزنـدداری 
کنـد و همسـر و جامعـه را اداره کنـد، ذات اقـدس الهـی 
ایـن را مظهـر رحمـت قـرار داد و کمالـی نیسـت که مرد 

بتوانـد پیشـرفت کنـد و زن نتواند.

دو نوع توسعه از نگاه اسلام
اسالم توسـعه را کاماًل ترغیـب و تشـویق کرده اسـت؛ 
منتهـی توسـعه در اسالم دارای دو نـوع متفـاوت اسـت. 
یـک نوع، توسـعه‌ی تکاثری اسـت که اسالم در همه‌جا 
آن را مذمـت کـرده اسـت و یـک نـوع دیگـر، توسـعه‌ی 
حمایـت  آن  از  همه‌جـا  در  اسالم  کـه  اسـت  کوثـری 
کـرده اسـت. توسـعه‌ی کوثـری آن اسـت کـه »پایـدار« 
و »همه‌جانبـه« باشـد. معنـای پایدار آن اسـت که نسـل 
آینـده را هـم در نظـر داشـته باشـد؛ مثاًل باید مشـخص 
شـود آن چـه کـه در کشـور وجـود دارد، کـدام سـرمایه 

اسـت و کـدام درآمد؟ 

شاخصه‌های توسعه‌ی کوثری 
شـاخصه‌ی اول ایـن اسـت که بفهمیم سـرمایه چیسـت 
و سـود کـدام اسـت؟ بایـد سـرمایه را کاماًل حفـظ کـرد 
و راه ایجـاد درآمـد را دانسـت؛ بعـد از اسـتحصال درآمـد، 
آن را هـم در داخـل و هـم در خـارج عرضـه کـرد تـا نیاز 
کشـور تأمین شـود. شـاخصه‌ی دوم آن اسـت که توسعه‌، 
همه‌جانبـه و پایـدار و در طول و برای همه نسـل‌ها باشـد 

و نـه در عـرض و بـرای یک نسـل. 

معیار پیشرفت و انحطاط در جهان‌بینی قرآنی
قـرآن در تفسـیر انحطاط و ترقی سـبک خاصـی دارد که 
بـا جهان‌بینـی و بینـش آن هماهنـگ اسـت. از دیـدگاه 
قـرآن کسـانی کـه بینـش مـادی دارنـد پیشـرفت را از 
نظـر اقتصـادی بـه پیشـرفت اقتصـادی و رفاهـی و از 
نظـر سیاسـی بـه سیاسـت‌بازی می‌داننـد؛ از بـاب مثـال 
را  آل‌فرعـون  پیـروزی  و  پیشـرفت  ادعـای  کـه  وقتـی 
مطـرح می‌کنـد پیـروزی و پیشـرفت را در سیاسـت‌بازی 
نقـل می‌کنـد:  را چنیـن  آن می‌دانـد و گفتـه‌ی آن‌هـا 
»قـد افلـح الیـوم مـن اسـتعلی؛ هـر کـه اهـل اسـتعلا و 
برتری‌طلبـی بـود به فلاح و رسـتگاری می‌رسـد.« وقتی 
پیشـرفت مالـی و اقتصـادی را مطرح می‌کنـد می‌فرماید: 
»ان تکـون امـة اربـی مـن امة؛ تمـام تلاششـان گروهی 
آن اسـت کـه از نظر مسـائل رفاهی و مالی برجسـته‌تر از 
دیگران باشـد.«، از ثروتی برخوردار باشـند که برجسـتگی 
خـود را با آن نشـان دهنـد. این گروه با ایـن ویژگی‌ها در 
برابـر انبیـا می‌ایسـتند و بـا آن‌ها مبـارزه می‌کننـد گرچه 
در مبـارزه‌ی خـود شکسـت خوردنـد؛ یعنـی ایـن دسـته 

بـا همـه‌ی امکانـات مالـی و بـا همـه‌ی مکـر و فریب و 
تزویـر سـقوط کردنـد. قـرآن می‌فرمایـد: »وکـم اهلکنـا 
قبلهـم مـن قرن هم احسـن اثاثـاً و رئیاً.«؛ ما بسـیاری را 
پیـش از ایـن هالک کردیم که هـم از نظر اثـاث و لوازم 
خانگـی از لـوازم بیشـتری برخـوردار بودنـد و هـم از نظر 
برخـورداری از مـال و ثـروت چشـم‌گیرتر بودنـد، افرادی 
کـه در دیـد مـردم، پیشـرفته بودنـد و با چشـم‌گیر بودن، 
مـردم را متوجـه خودشـان می‌کردنـد و به عبـارت دیگر: 
در گذشـته عـده‌ای بودند کـه از نظر اثاث و لـوازم زندگی 
از زیبایـی برخـوردار بودند و هم بـه لحاظ مالی در معرض 
رؤیـت مـردم بودنـد؛ امـا بـا وجـود ایـن هلاک شـدند و 
ایـن امکانـات و ثـروت آن‌هـا را از سـقوط و هلاکـت 
حفـظ نکـرد. بـا این بیان روشـن می‌شـود که سـعادت و 
پیشـرفت انسـانی در گروی مـال و ثروت و داشـتن لوازم 
منزل زیبا نیسـت. برخورداری از این امور مشـکل انسـان 

را حـل نمی‌کنـد.

نقش عوامل طبیعی در پیشرفت جوامع
یکـی از مسـائلی کـه در پیشـرفت جوامـع مؤثـر اسـت، 
شـرایط طبیعـی اسـت کـه آدمـی در آن زندگـی می‌کند. 
اگـر محیط طبیعی از سالمت و امکانات طبیعی مناسـب 
برخـوردار باشـد پیشـرفت می‌کنـد؛ از ایـن‌رو لازم اسـت 
بـرای زندگـی سـرزمینی را انتخـاب کنـد کـه از شـرایط 
خوبی برخوردار باشـد، امـام صادق فرمود: »سـرزمینی 
را بـرای زندگـی انتخـاب کنیـد کـه وجـود سـه اصـل 
طبیعی را در آن احراز کرده باشـید.«؛ »لاتطیب السـکنی 
الّ بثالث: الهـواء الطیّـب و الماء الغزیر العـذب و الارض 
الخـوّاره.«؛ زندگـی در یـک شـهر و روسـتا وقتـی گـوارا 
اسـت که اولا مـردم آن منطقه دارای هوای سـالم بوده و 
از سالمت محیط زیسـت برخوردار باشـند، زندگی بدون 
هـوای سـالم و پاکیـزه گـوارا نیسـت، ثانیـاً آب فـراوان 
خوش‌گـوار داشـته باشـند و ثالثاً زمینی داشـته باشـند که 
نـرم بـوده و برای باغداری و کشـاورزی و ماننـد آن آماده 

باشد.

اصول انسانی پیشرفت
امـام صـادق در کنار اصول سـه گانه‌ی طبیعی به سـه 
اصـل انسـانی اشـاره کـرده اسـت کـه جامعه بـرای بقا و 
دوام نیازمنـد بـه آن سـه اصـل اسـت : »لایسـتغنی اهل 
کل بلـد عـن ثلاثـة یفزع فی امـر دنیاهـم و آخرتهم فان 
عدمـوا ذلـک کانـوا همجـا، فقیـهٌ عالـمٌ ورعٌ، و امیـرٌ خیرٌ 
مطـاعٌ و طیّـبٌ بصیـرٌ ثقة.«؛ هر شـهری و کشـوری نیاز 
بـه سـرکرده اسـت تـا مـردم در امـور دنیـوی و اخـروی 
خـود بـه آن‌هـا پنـاه ببرنـد و حـل مشـکلات خـود را از 
آن‌هـا درخواسـت کننـد بـه گونـه‌ای کـه اگـر آن جامعه 

اسلام توسعه را کاملًا 
ترغیب و تشویق کرده 
است؛ منتهی توسعه در 
اسلام دارای دو نوع 

متفاوت است. یک نوع، 
توسعه‌ی تکاثری است 

که اسلام در همه‌جا آن 
را مذمت کرده است و 
یک نوع دیگر، توسعه‌ی 
کوثری است که اسلام 

در همه‌جا از آن حمایت 
کرده است.
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فاقـد ایـن عناصـر سـه گانه باشـد زندگی آن‌هـا انسـانی نبـوده و از خیر 
بهـره‌ای ندارنـد اوّل داشـتن فقهـای آگاه، مدیـر، مدبـر، وارسـته و 
پارسـا، فقهـای دین‌شـناس دیـن‌دار. دوم: فرمـان روایـان و 
مسـئولین سیاسـی که هم در بینش هوشـمندانه مسـائل 
را تحلیـل کننـد و هـم خیرخـواه جامعه باشـند و سـوم: 
پزشـک حاذقـی که مـورد وثـوق جامعـه باشـد، هم از 
نظـر فنّ پزشـکی از تخصص برخـوردار و هم به لحاظ 

امانـت‌داری مـورد اعتمـاد مردم باشـد. 

عوامل پیشـرفت و سقوط از منظر 
علی امام 

و  امـت  یـک  پیشـرفت  علـل 
از  بیانـی  در  سـقوط  نشـانه‌های 
امیرالمؤمنین نیز تبیین شـده اسـت 
اشـاره می‌شـود حضـرت  بـه آن  کـه 
فرمـود: »یسـتدلّ علـی ادبـار الـدول باربع 
تضییـع الاصـول، والتمسـک بالغـرور، تقدیـم الاراذل 
و تأخیـر الافاضـل.«؛ دولت‌هـا و جوامـع زمانـی بـه 
انحطـاط گرایـش پیـدا می‌کنند کـه اصول ارزشـی از 
بیـن بـرود و نیرنـگ بـه عنـوان اصـل ارزشـی مـورد 
قبـول قرار گیـرد، فرومایگان سـمت‌ها و مسـئولیت‌ها 
را بـه عهـده گیرنـد و کسـانی کـه فاضلنـد منـزوی 
شـوند؛ بنابرایـن اگـر انسـان بـا مطالعـه‌ دریافـت کـه 
اصول ارزشـی در جامعه تضییع شـده و تبـاه گردیده و 
نیرنـگ و غـرور و فریب جـای آن را گرفته و هم‌چنین 
اگـر پسـت‌های حسـاس جامعـه در اختیـار فرومایگان 
قـرار گرفتـه و انسـان‌های فاضـل و شـریف از تصدی 
آن مشـاغل محرومنـد، می‌توانـد اسـتدلال کنـد کـه 
آن جامعـه بـه سـوی سـقوط و انحطاط مـی‌رود و اگر 
یافـت که اصول ارزشـی بـر ارکان جامعه حاکم اسـت، 
صداقـت و امانـت‌داری و تلاش و کوشـش و عدالت و 
آزادی در آن جامعه برجسـته اسـت و انسان‌های شریف 
و فاضـل مسـئولیت‌های گوناگون را به عهـده دارند آن 

جامعـه پیشـرفت خواهـد کرد.

خروج از خودبینی؛ شرط مهم پیشرفت
یکـی از عوامـل پیشـرفت بشـریت ایـن اسـت کـه از 
خودبینـی خـارج شـده و بـه مـا برسـند. هم‌فکـری، 
وحـدت، وفـاق و همدلـی هـم سـبب عزت خـود و هم 
سـبب پیشـرفت منطقـه، بخـش، شهرسـتان و کشـور 

می‌شـود.
دو شرط لازم برای انتخاب مدیران 

انتخـاب مدیرانـی می‌توانـد عامـل پیشـرفت و موفقیت 
زیـادی شـود کـه یکـی دارای تـوان و قـدرت و عالم به 
همـه‌ی امـور مرتبط بـه حوزه مسـؤولیتی خود بـوده و از 

ویژگـی جهـادی بودن نیـز برخوردار باشـند.
درس آموزی از خطاها موجب پیشرفت می‌شود

آن چیـزی که باعث پیشـرفت انسـان‌ها می‌شـود‌ درس‌آمـوزی از خطاها 
و اشـتباهات اسـت و نمی‌تـوان گفـت اص الاشـتباه نمی‌کنیـم؛ زیـرا آن 

کسـی که اص الاشـتباه نکنـد نمی‌تواند پیشـرفت کند.
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